
التلقیح الصناعي وإسقاط الجنین 

تلقیح مصنوعی و سقط جنین 
  

س٩١/ یـوجـد رجـل وزوجـتھ لا یـوجـد عـندھـم أطـفال فـقرّروا الـذھـاب إلـى الـدكـتور 
فـأخـذ حـیامـن مـن الـزوج ولـقحھا مـع بـویـضة مـن الـزوجـة وقـال لـھم الـدكـتور: بـعد 
الآن لا یـحتاج إلـى أن نـأخـذ مـنكم یـوجـد عـندنـا كـثیر، وھـذا مـمكن أن نـجعلھ فـي 
محـلول یـبقى إلـى سـنین طـویـلة ومـتى مـا احـتجتم إلـى طـفل فـقط نـقوم بـزرعـھ عـند 

الزوجة. 
پرسش ٩١: 

زن وشــوھــری بــچھ دار نمی شــونــد و تصمیم گــرفــتند بــھ پــزشک مــراجــعھ کنند. 
پـزشک اسـپرم مـرد را گـرفـت و بـا تخـمک ھمسـرش تلقیح کرده، بـھ آن ھـا گـفت: 
پـس ازاین دیگر نیاز بـھ نـمونـھ گـرفـتن از شـما نیست، مـا تـعداد زیادی نـمونـھ داریم و 
می تـوانیم آن را در محـلولی قـرار دھیم تـا سـال ھـای بسیار بـاقی بـمانـد و ھـر وقـت 

خواستید بچھ دار شوید آن را در بدن ھمسر (زن) کشت کنیم. 
  

الـسؤال ھـنا: إذا مـات الـزوج وبـعد سـنین أرادت الـزوجـة طـفلاً وبـموافـقة ورضـى 
أھـلھا، فھـل یـمكن أن تـذھـب إلـى الـدكـتور كـي یـزرع لـھا ھـذه الـحیامـن مـن زوجـھا 

المتوفي، وما حكم الطفل ھذا، وكیف یعامل، وبمن یلحق ھذا الطفل؟ 
سـؤالی کھ مـطرح شـده اسـت: اگـر شـوھـر بمیرد و بـعد از سـال ھـا زن بـخواھـد 
بـچھ دار شـود و خـانـواده اش ھـم راضی بـاشـند آیا می تـوانـد نـزد دکتر بـرود تـا اسـپرم 
گـرفـتھ شـده از شـوھـر مـتوفی اش را در بـدن او بکارد؟ و حکم چنین فـرزنـدی چیست 

و بھ چھ کسی نسبت داده می شود؟ 
  

ج/ یـجوز اذا لـم تـتزوج بـعد وفـاة الـزوج (أي إنـھا لـم تـكن مـتزوجـة بـآخـر)، 
والطفل یلحق بالزوج المتوفي. 

پاسخ: 
اگــر زن بــعد از وفــات شــوھــرش ازدواج نکرده بــاشــد (یعنی زنِ کسِ دیگری 

نباشد) می تواند چنین کند و کودک بھ شوھر فوت شده اش نسبت داده می شود. 
  

س٩٢/ ھـل یـجوز لـلأب والأم اخـتیار نـوع الـجنین ولـد أو بـنت بـالـتقنیات الحـدیـثة 
إذا كانوا لدیھم رغبة في مولود معین بنوعھ؟ 



پرسش ٩٢: 
آیا جـایز اسـت پـدرومـادر، نـوع جنین (پسـر یا دخـتر بـودن) را درصـورتی کھ 

تمایل بھ جنس خاصی داشتھ باشند با استفاده تکنیک ھای جدید انتخاب کنند؟ 
  

ج/ یجوز. 
پاسخ: 

جایز است. 
  

س٩٣/  ما ھو حكم إجھاض الجنین الذي یكون ناقص الخلقة في الرحم؟ 
پرسش ٩٣: 

سقط کردن جنینی کھ در رحم و ناقص الخلقھ است چھ حکمی دارد؟ 
  

 ج/ إذا كـان الحـمل یـضرّ بـالأم أو كـان الـجنین سـیسبب أذى لا یـطیقھ الأبـوان
 .فیمكن إسقاط الجنین

پاسخ: 
اگـر بـارداری بـھ مـادر آسیب می رسـانـد یا جنین بـاعـث اذیت وآزار پـدرومـادر بـھ 

شکلی خواھد شد کھ طاقتش را نداشتھ باشند، می توان جنین را سقط کرد. 
  

س٩٤/ قـال الإمـام أحـمد الـحسن (عـلیھ السـلام) فـي جـواب أحـد الأخـوة عـن إسـقاط 
الــجنین: (ج٣/ .. أو كــان الــجنین ســیسبب أذى لا یــطیقھ الأبــوان فــیمكن إســقاط 
الـجنین)، ھـل مـن الـممكن إسـقاط الـجنین بسـبب إن كـان الأبـوان یـریـدان الاھـتمام 
بـتربـیة بـقیة الأطـفال ولا یسـتطیعون إنـجاب طـفل آخـر، ومـجيء ھـذا الـطفل سـیسبب 
لـھم إعـاقـة عـن الـدراسـة ومـمارسـة الـحیاة بـصورة طـبیعیة، وھـل ھـذا الأمـر یـدخـل 

تحت عنوان شيء لا یطیقھ الأبوان؟ 
پرسش ٩۴: 

امـام احـمدالـحسن (عـلیھ السـلام) در پـاسـخ بـھ یکی از بـرادران در مـورد سـقط جنین 
فـرمـوده انـد: «پـاسـخ ٣-.... یا جنین بـاعـث اذیت وآزار پـدرومـادر بـھ شکلی خـواھـد شـد 
کھ طــاقــتش را نــداشــتھ بــاشــند، می تــوان جنین را ســقط کرد». آیا بــھ دلیل اینکھ 
پـدرومـادر می خـواھـند بـھ تـربیت سـایر کودکان تـوجـھ داشـتھ بـاشـند و تـوانـایی نـداشـتھ 
بـاشـند کھ بچۀ دیگری را تـربیت کنند می تـوانـند جنین را سـقط کنند؟ آیا اینکھ تـولـد 
این فــرزنــد بــاعــث بــازمــانــدن آن ھــا از تحصیل و ادامۀ رونــد زنــدگی از شکل 
طبیعی اش بـشود، می تـوانـد تـحت این عـنوان کھ «پـدر و مـادر طـاقـتش را نـدارنـد» 

شمرده شود؟ 



  
ج/ لا یجوز إسقاط الجنین بحسب الفرض أعلاه. 

پاسخ: 
طبق این فرضیات گفتھ شده سقط جنین جایز نیست. 

  
 * * *


